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1 مهر
کارشناسان انگلیسی 
تأسیسات نفت ایران 

به‌دستور دولت مصدق 
اخراج شدند

6 مهر
دولت انگلستان به‌دلیل 
تلاش‌های ایران برای 
ملی شدن صنعت نفت 
به شورای امنیت سازمان 

ملل شکایت کرد.

4 مهر
مصدق برای گزارش اقدامات خود در مورد 
نفت در مجلس حضور یافت ولی جلسه 

به‌علت عدم حضور اکثریت نمایندگان تشکیل 
نشد. در نتیجه مصدق به میدان بهارستان رفت 
و نطق خود را برای مردم ایراد کرد و گفت 

هر جا مردمند مجلس همانجا است.

1 آذر
پروفسور آرتور پوپ در مقاله ای مندرج در روزنامه 
نیویورک تایمز ایرانیان را به‌دلیل مقاومت در مقابل 

شرکت نفت انگلیس و ایران ستود.

18 بهمن
آیت‌الله کاشانی به 

نمایندگی دوره هفدهم 
مجلس شورای ملی از 
حوزه انتخابیه تهران 

انتخاب شد.

15 دی
 نام بیمارستان 
300 تختخوابی 
به بیمارستان 
»لقمان الدوله 

ادهم« تغییر یافت

10 مهر
کارشناسان نفتی انگلیس از آبادان 

اخراج شدند.

23 مهر
شورای امنیت سازمان 
ملل بررسی قطعنامه 
پیشنهادی انگلستان 
در مورد ملی شدن 
صنعت نفت ایران را 

شروع کرد.

26 مهر
شورای امنیت قطعنامه 
انگلستان را در مورد 

نفت مسکوت گذاشت 
تا حکم دیوان داوری 

لاهه صادر شود.
12 آذر

لویی هندرسن سفیر امریکا در ایران »ویلیام وارن« 
معاون وزارت کشور امریکا را به‌عنوان رئیس اداره 

اصل 4 ترومن در تهران به شاه معرفی کرد.

30 دی
کلیه 

کنسولگری‌ها 
و دفاتر تجاری 
انگلیس در ایران 

بسته شد.

29 بهمن 
 آیت الله کاشانی 
هرگونه کدورت 

و اختلاف با 
دکتر مصدق را 

تکذیب کرد

24 مهر
نماینده امریکا در 
شورای امنیت 
سازمان ملل، از 

شکایت انگلستان از 
ایران حمایت کرد.

21 مهر
انگلستان بار دیگر به‌دلیل 
تلاش‌های ایران برای 

ملی کردن صنعت نفت 
به شورای امنیت سازمان 

ملل شکایت کرد.

دهخدا دارایی خود را در اختیار نخست‌وزیر گذاشت

دو نامه به یادگار، از دو چهره ماندگار

دانشــمند محترم آقای علی اکبر دهخدا تمام سرمایه خود را که بالغ بر یک 
صد هزار ریال می‌شــود برای کمک به پیشــرفت آمال ملی به نخست‌وزیر 
واگذار کرده است.دهخدا مردی که زندگی خود را وقف خدمت به فرهنگ 
کشور کرده اینک با تقدیم آخرین اندوخته خود برای کمک به مبارزه ملی، 
سرمشقی بزرگ به کسانی داده است که برای تظاهر ادعای کمک به دولت 

می‌کنند و در عمل چیزی نشان نمی‌دهند.
استاد دهخدا در اوان مشــروطیت یکی از بزرگترین مبارزین انقلاب بود، 
مقالات وی در صوراسرافیل چنان دستگاه حکومت استبداد را به وحشت 
انداخت که محمد علی شــاه رســماً گفت باید این جوان از مملکت تبعید 
شــود. پس از حادثه بمباران مجلس، دهخدا به اروپا تبعید شــد. در اروپا با 
مشــقت فراوان زندگی کرد، روزها اغلب با بلوطی سد جوع می‌نمود و با 
مجاهدت بی‌نظیر سه شــماره از روزنامه صوراسرافیل را به کمک مرحوم 
معاضد الســلطنه در ســوئیس و سپس 14 شــماره از روزنامه سروش را در 
اســامبول منتشر ســاخت و در همان وقت از طرف مردم تهران و کرمان 
به نمایندگی مجلس دوم انتخاب شــد. دهخدا پس از پایان مجلس دوم تا 
امروز که  حدود 40 ســال می‌گذرد به احیای زبان فارســی پرداخته است. 
دائره المعارفی که دهخدا مشــغول تهیه آن اســت با حــروف ریز در ۲۰۰ 
مجلد باید منتشر شود. برای تهیه این دائره المعارف بزرگ و بی‌نظیر، استاد 
دهخدا 4 میلیون و نیم نسخه یادداشت تهیه و برای چاپ حاضر نموده است. 
تاکنــون 14 مجلد این دائره المعارف از طرف وزارت فرهنگ و به‌وســیله 
چاپخانه مجلس چاپ و منتشــر شده است.با اینکه وزارت فرهنگ حاضر 
شد از 5000 نسخه که از هر مجلد منتشر می‌کند و 2000 نسخه به خود استاد 
تقدیم کند معهذا دانشــمند بزرگ این هدیه را قبول نکرد و از مال و منال 
دنیا روی گردانــد. او اکنون در خانه‌ای که از طرف وزارت فرهنگ برای 
سکونتش اختصاص داده شده بسر می‌برد. دهخدا که اکنون  حدود ۷۰ سال 
دارد و متجاوز از چهل ســال در گوشه یکی از اتاق‌های این منزل در میان 
کتاب‌هایش بســر برده روزی 16 ساعت کار کرده و در گوشه دیگر اتاق 
در رختخواب خود به خواب رفته است. این دانشمند عالیقدر که بی‌شک 
تاریخ ایران نظیر او را بســیار نادر دیده اســت از مال دنیا جز در حدود ده 
هزار تومان چیزی نداشت و آن را نیز با کرامتی که فقط از چنین اشخاصی 
می‌توان دید، ضمن نامه بی‌آلایش و دوستانه‌ای به دکتر محمد مصدق هدیه 

کرد تا در راه پیشرفت آمال ملی به مصرف برساند.
ë نامه دهخدا به نخست‌وزیر

»قربانت شوم اگر دل یک کتاب چند هزار صفحه بود دلم می‌خواست که آن 
کتاب را به ضمیمه این نامه برای شما بفرستم تا معلوم شود همه صفحات آن 
مشحون از ذکر جمیل و تمجید و تجلیل بشر دوستی و وطن پرستی و شجاعت 
و فداکاری اعلیحضرت شــاه و شــخص شخیص شماســت. باور بفرمایید 
شــب‌هایی را که می‌دانستم شما در آیرپلان هســتید بیش از ده بار از خواب 
می‌جســتم و برای سلامت شــما دعا می‌کردم... یک دوره از چاپ شده‌های 
کتاب لغت برای تبریک ورود شما برای یادگار دوستانه تقدیم کردم و مبلغ ده 
هزار تومان هم برای تاریخ سلخ بهمن ۱۳۳۰ برای اینکه از خریداران یوسف 
بشمار بیایم برای مصارف ملی بلاعوض تقدیم داشتم. این آخرین چیزیست 

که از مال دنیا دارم و ازکوچکی آن شرمسارم.«
قربانت علی اکبر دهخدا

ëپاسخ نخست‌وزیر
»استاد دانشمند جناب آقای علی اکبر دهخدا دامه افاضاه، نامه شریف عز وصول 

ارزانی داشت. از مضامین عالیه آن بهره‌مند و از الطاف کامله متشکر شدم.
اگر سِری در موفقیت اینجانب در قسمتی از آمال ملی باشد مرهون پشتیبانی 
اعلیحضرت شــاه و محبت و خوش نیتی افرادی مانند جنابعالی و قاطبه ملت 
بوده است، علاوه‌بر آنکه حسن درایت و شجاعت پادشاه مهربان مستلزم حسن 
کفایت و شهامت کارکنان دولت اســت. در ممالک دموکراسی نیک و بد 
دولت‌ها مخلوق افکار عمومی و مولود رفتــار و کردار بزرگان و خردمندان 
ملت‌ها اســت که در رأس آنها باز شخص شخیص شــاه قرار دارند. ضمناً از 
مراتب فتوت و رادمردی جنابعالی متشــکرم که در عین بحران منافع و فقدان 
منابع مالی خود با ارســال چک یک صد هــزار ریال در کمک به آمال ملی 

پیشوا شده اید.
اما به مناسبت نزدیکی ایام انتشار اوراق بهادار قرضه ملی اجازه می‌خواهم که 
آن را مسترد کنم تا در موقع خود معادل آن از آن اوراق خریداری فرمایید. قطع 

دارم که آثار این ایثار در پیشرفت منویات ملی بسیار خواهد بود.«
دکتر محمد مصدق

استاد دهخدا پس از وصول این نامه مجدداً به آقای دکتر مصدق پیغام داده‌اند 
که در صورت خرید اوراق قرضه ملی آن را نیز به آقای نخســت‌وزیر هدیه 

خواهند کرد.
روزنامه کیهان- پنجشنبه 14 آذر 1330

 صفحه 16   سال بیست و ششم   شماره 7419   شنبه  25مرداد۱۳۹۹  25 ذی‌الحجه 1441   ایران قرن پنجاه دو

1330
نیمه دوم

گردآوری:محمد گرشاسبی

 تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

روز شمار 

لیــا ابراهیمیان/پانزدهــم مهرمــاه 1330هیأتــی 
هفده‌نفــره از ایــران وارد نیویــورک شــد؛ علی 
شایگان، ‌هدایت‌الله متین‌دفتری و مرتضی‌قلی‌خان 
بیات از کمیســیون نفت مجلــس؛ اللهیار صالح، 
کاظم حســیبی کارشــناس نفت، کریم سنجابی 
وزیر فرهنگ و حقوقدان، جواد بوشــهری وزیر 
راه، مظفر بقایی نماینده مجلس، حســین فاطمی 
معاون سیاسی و پارلمانی نخست‎وزیر، حسین نواب 
وزیر مختار ایران در هلند، محسن اسدی و عیسی 
سپهبدی مترجم، عباس مســعودی، شجاع‌الدین 
شــفا و مصطفــی مصبــاح‌زاده روزنامه‌نــگار و 
غلامحسین مصدق پزشــک مخصوص به‌همراه 
محمد مصدق نخســت‌وزیر. حدود 10 روز قبل، 
دولت انگلســتان به‌دلیل قانون ملی شــدن نفت و 
اخراج انگلیسی‌ها با اجرای قانون خلع ید به شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد و دادگاه لاهه شکایت 
برده بود. قرار بود بیست‌وســوم مهرماه در شورای 
امنیت ســازمان‌ملل به این شکایت رسیدگی شود 
و علیقلــی‌ اردلان، نماینده ایران در ســازمان‌ملل 
اعــام کرد که نخســت‌وزیر خود بــرای دفاع به 
نیویورک خواهد آمد. البتــه »یرواند آبراهامیان« 
در کتاب »کودتا« می‌نویســد که رفتن مصدق به 
امریکا با یک اشــتباه امریکایی‌ها هم همراه شده 
بود: »اشتباه فاحش دیپلماتیک سبب انجام این سفر 
شد؛ پرزیدنت ترومن طی تلگرافی از نخست‌وزیر 
انگلیس»کلمنت ریچارد اتلی« دعوت کرده بود که 
از واشــنگتن دیدن کند. نسخه‌ای از این دعوتنامه 
خطاب به نخست‌وزیر به سفارت بریتانیا در تهران 
ارســال شــد و کارکنان آنجــا با ایــن تصور که 
دعوتنامه برای نخســت‌‌وزیر ایران آمده است، آن 
را به مصدق تسلیم کردند. وزارت ‌خارجه امریکا 
برای پوشاندن این آبروریزی سریعاً اعلام کرد که 

دعوتنامه برای هر دو نخست‌وزیر بوده است؛ از نظر 
مصدق اشتباه خنده‌داری صورت گرفته بود اما او 

این دعوت را پذیرفت.«
مصدق به مجلــس رفت تا دربــاره تصمیم خود 
برای سفر به امریکا )مذاکره با مقامات این کشور 
و حضور در جلســه ســازمان‌ملل( بــه نمایندگان 
بگوید؛ اما دید مخالفانش حاضر نشده‌اند و جلسه به 
حدنصاب نرسیده است؛ خشمگین و عصبانی شد. 
از ساختمان مجلس بیرون آمد تا به خانه برگردد، 
اما نظرش عوض شد و گفت یک‌چارپایه برایش 
بیاورند؛ او روی چارپایه برای مردمی که در میدان 
بهارســتان جمع شــده بودند ســخنرانی کرد و از 
»قصابان بی‌رحم« انگلیسی گفت و از عزمش برای 
حل مشــکلات نفتی‌ِ ایران و فشاری که انگلستان 
برای پذیرش خواسته‌هایش و عقب نشینی از ملی 

شدن نفت بر ایران تحمیل کرده بود.
دراین بین امریکا به‌عنوان شریک اقتصادی ایران 
و انگلستان تلاش می‌کرد امید مذاکرات میان دو 
کشــور قطع نشــود و به نوعی برای حل اختلاف 
پیــش آمده بیــن دو کشــور میانجیگــری کند. 
اگرچه انگلســتان از نوع مداخلــه امریکایی‌ها در 
دعوای حقوقی بین ایران و انگلیس راضی نبود و 
مقامات این کشور انتظار داشتند امریکا به‌صورت 
کامل جانب آنها را بگیرد و در فشــار اقتصادی و 
بین‌المللی بر ایران همراه آنها شود. از سوی دیگر 
محمد مصدق هــم از عملکرد مقامات امریکایی 
ناراضی بــود زیرا اعتقاد داشــت ملی‌کردن نفت 
یک مسأله داخلی اســت و شورای امنیت و هیچ 
کشــوری همچون امریکا حق دخالــت در آن را 
ندارد. مصدق در ســفر بــه امریکا ملاقات‌هایی با 
ترومــن )رئیس جمهوری امریکا(، دین آچســن 
)وزیر خارجه( و مک‌گــی )معاون وزیر خارجه( 

داشــت تا از ضرورت ملی شــدن نفت در ایران و 
فشارهای اقتصادی ظالمانه انگلیس بگوید. اما در 
ســوی دیگر ماجرا، انگلیسی‌ها که ارزیابی‌شان از 
نقش میانجیگری امریکا، قوت بخشیدن به موضع 
ایران تلقی می‌شد، به این موضوع اعتنای چندانی 
نکردند. تا اینکه روز بیست‌وســوم مهرماه جلسه 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد به مدت چهار 
روز تشکیل شد. مصدق همان روز اول سخنرانی 
کرد و از حق مردم ایران بر دستیابی به ثروت نفت و 
ملی شدن آن گفت. او تلاش انگلستان در کشاندن 
اختلاف دو کشور به شــورای امنیت را نکوهش 
کرد و بهانه بــه خطر افتادن صلح و امنیت جهانی 
را در این موضوع یاوه خواند. آن روز در مذاکرات 
شورای امنیت سازمان ملل، گلادوین جپ )نماینده 
انگلیس( خواست تا باز با تکیه بر ادعاهای پیشین 
و پرهیز دادن مصــدق از روش‌های »تجاوزکارانه 
ناسیونالیستی!« تصویری تیره از مصدق ارائه کند 
اما بیان آرام، منطقی و خردمندانه نخست‌وزیر ایران 
)به زبان فرانســوی( که بر احترام گذاشتن به اصل 
آزادی و عدالت و حرمت نهادن به دیگری استوار 

بود، دفاع خوبی از حقوق ملت ایران شــمرده شد 
و هم تصویری باشکوه از وی در ذهن جهانیان به 

یادگار گذاشت.
مصــدق ‌گفــت ایران صلــح جهانــی را به خطر 
نمی‌اندازد و این انگلســتان است که قصد مداخله 
مســلحانه در ایــران را دارد و تأکید ‌کرد اختلاف 
دولت ایران با یک شــرکت بازرگانی و اقتصادی 
خصوصی ارتباطی به دولت بریتانیا ندارد. مصدق 
به‌گفته دین آچسن وزیر خارجه امریکا یک‌شبه به 
ستاره تبدیل شد و همه تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها از 
او می‌نوشتند. پیرمردی تکیده و لاغراندام که آرام 
ولــی محکم از حقوق مردم کشــورش می‌گفت 
و یک تنه جلــوی مهم‌ترین قــدرت های جهان 
ایســتاده بود؛ تصویری که در نهایت باعث شــد 
مصدق به‌عنوان مرد سال مجله تایم انتخاب شود. 
مصدق در یازگشت از نیویورک در مصر توقف 
کرد؛ هزاران نفر از مردم مصر برای اســتقبال از او 
در فرودگاه قاهره اجتماع کرده بودند و با شــعار 
»یحیــی مصدق، یحیــی ایران« مصــدق و هیأت 
ایرانی را خوش‌آمد می‌گفتند. به نوشته غلامحسین 

مصدق »به محض پیاده شدن پدرم از هواپیما مردم 
هلهله‌زنان او را از زمین بلند کردند و در یک چشم 
به هم زدن او را روی دست به طرف اتومبیل بردند.« 
سرانجام شورای امنیت سازمان‌ملل بعد از بررسی‌ها 
و ســخنرانی اعضا و نمایندگان ایــران و انگلیس 
براساس پیشنهاد فرانسیس لاکوست )نماینده دولت 
فرانسه( با رأی موافق اکثریت تصمیم گرفت، مسأله 
اختلاف دو کشــور ایران و انگلســتان را تا هنگام 
تصمیم‌گیــری دیوان لاهه در ارتباط با شــکایت 
انگلیس از ایران، مســکوت گذارد؛ اتفاقی که در 
واقع اولین شکست انگلیس در این پرونده حقوقی 
بود. البته مقامات ناکام انگلیسی که دست خالی از 
نیویورک برگشته بودند از شکایت خود به دیوان 
بین‌المللی لاهه کوتاه نیامدند و برای دومین بار در 
بهمن 1330 به این دیوان بین‌المللی شکایت بردند 
و خواستار رسیدگی سریع‌تر به شکایتشان از ایران 
شــدند. ســرانجام دیوان بین‌المللی لاهه در هفتم 
خرداد 1331 به شکایت انگلیس از ایران رسیدگی 
کرد. محمــد مصدق خود در این جلســه حاضر 
بود. در لاهه، پروفســور هنری رولن، استاد حقوق 
بین‌الملل در دانشــگاه بروکســل و رئیس پیشین 
مجلس ســنای بلژیک وکیل مدافع ایران بود و از 
حق ایران دفاع ‌کــرد. مصدق بار دیگر در دادگاه 
لاهه از حقوق ملت ایران سخن گفت و تأکید کرد 
ملت ایران به علت‌العلل بدبختی‌های خود پی برده 
و مصمم است فساد را برای همیشه ریشه کن کند 
و اجازه نمی‌دهد خارجی بر سرنوشــت‌اش تسلط 
یابد. ســرانجام رأی دیوان بین‌المللی دادگستری 
اعلام شد: »دیوان دادگستری بین‌المللی نظر دولت 
انگلیس را موجه ندانســت« اتفاقــی که پیروزی 
بزرگ بین‌المللی برای ایران محسوب و در تاریخ 

معاصر ایران ماندگار شد.

انگلیس از شورای امنیت دست خالی برگشت

دفاع مصدق از حق مردم ایران در سازمان ملل

»... چنانکه می‌دانید مهم‌ترین وظیفه دولت اجرای قانون مربوط 
به ملی شدن صنعت نفت اســت و برای حصول این مقصود 
دولت ناچار از داشــتن مالیه و وجوه کافی می‌باشد و به همین 
منظــور قانون قرضه ملی به تصویب رســید و اجرای آن تا به 
امروز از جهت آماده شدن برگ‌های قرضه ملی به تعویق افتاد. 
اکنون به اســتحضار هموطنان عزیز می‌رسانم که ردیف اول 
اوراق قرضه ملی از فردا در سراسر کشور بوسیله شعبات بانک 
ملی در مدت دو ماه در دســترس عموم گذارده خواهد شد. 
آیین مقدس ما جهاد به مال را مقدم بر جهاد به نفس دانســته 
و اینک آن روز فرا رسیده که آحاد و افراد ملت ایران در این 
جهاد حیاتی خود را سهیم کنند و هر کس تا آنجا که ممکن 
است برای نگاهداری و نگاهبانی این بنای کهن که اجداد ما 
در خــاک آن خفته‌اند و اولاد ما برفراز آن زندگانی خواهند 
کرد، ولو بقدر یک خشــت باشد شرکت کنند.ملت ایران از 
راه شرکت در قرضه ملی باید به دنیا نشان دهد که در سرزمین 
ایران هنوز فرزندانی دارد که اگر دســت عداوت هر کس به 
سوی میهن او دراز شــود برای شکستن آن از هیچ فداکاری 
مضایقه نمی‌کند و حتی از بذل ضروری‌ترین وسایل معیشتش 
خودداری نمی‌نماید و حاضر است از هر نعمت و راحتی چشم 
بپوشــد ولی به روی دشمنان مسلط بر جان و مال خود چشم 
باز نکند. دولت فقط به یاری شــما کارگــران و کارمندان و 
دانشجویان و بازرگانان و مالکین و بالاخره همه زنان و مردان 
این آب و خاک، به پشــتیبانی افکار و نظریات فرد فرد ملت 
ایران توانســت قانون ملی شدن صنعت نفت را اجرا کند و با 
اخراج کارشناسان بیگانه که حساس‌ترین و زرخیز‌ترین نقطه 

مملکت ما را اشــغال کرده بودنــد توفیق یابد.هموطنان عزیز 
اکنون شما مراحل نهایی این جهاد تاریخی را به پایان می‌رسانید 
و با شــرکت در قرضه ملی آخرین فداکاری را برای حصول 
بــه مقصود مقدس خود ظاهر می‌ســازید. با خرید برگ‌های 
قرضه ملی گذشته و از اینکه در بهبود وضع مالی دولت کمک 
مؤثری می‌کنید برای آتیه فرزندان خود نیز سرمایه و اندوخته‌ای 
فراهم می‌سازید. پرداخت بهای برگ‌های قرضه ملی و جایزه 
آن طبق قانون بیســت و ششم مرداد ماه ۱۳۳۰ از طرف دولت 
تعهد شده است و کوپن‌های جایزه اوراق قرضه از ابتدای سال 
دوم در باجه‌های کلیه بانک‌ها به حساب دولت قابل پرداخت 
می‌باشد و اصل قرضه را هم بعد از دو سال می‌توانند بابت هر 
نوع بدهی که به دولت داشــته باشند از قبیل مالیات و حقوق 
گمرکی و سایر عوارض حساب کنند. در خاتمه نیز بار دیگر 
از همت جوانمردانه ملت رشید ایران یاری می‌طلبم و امیدوارم 
با مســاعدت عموم هموطنان عزیز هر چه زودتر بر مشکلات 

فائق آمده و به آمال ملی خود برسیم.«
روزنامه اطلاعات - یکشنبه 1 دی ۱۳۳۰‏

دکتر سید حسین سیف‌پور فاطمی ‌نائینی مدیر و صاحب 
امتیــاز روزنامه »باختر امــروز«، نماینده مــردم تهران در 
مجلس شــورای ملی و وزیر امــور خارجه کابینه دکتر 
محمد مصدق، جمعه 23 بهمن 1330 هنگام سخنرانی در 
پنجمین سالگرد گرامیداشت محمد مسعود در آرامگاه 
ظهیرالدوله توسط محمد مهدی عبدخدایی عضو جمعیت 

فدائیان اسلام از ناحیه شکم هدف گلوله قرار گرفت.
»بیش از ده دقیقه از شــروع ســخنرانی نمی‌گذشت که 
صدای گلوله و صدای ناله دکتر فاطمی شــنیده شد. در 
این وقــت جوانکی هفت تیری را که در دســت گرفته 
بود به زمین پرتاب کرده دســت‌های خود را بلند کرد و 
از وحشت فریادی کشید. تماشاچیان و اطرافیان شخص 

ضارب را احاطه کرده شروع به کتک زدن او نمودند.
پس از انتقال دکتر فاطمی به بیمارستان نجمیه، پروفسور 
یحیی عدل در بیمارســتان حاضر شده و با حضور دکتر 
غلامحسین مصدق، دکتر میرفخرایی و دکتر نجم آبادی 

عمل جراحی بعمل آمد.
ضــارب را بلافاصله به شــهربانی بردنــد. در اتاق رئیس 
شهربانی کل با حضور سرتیپ دانش‌پور معاون شهربانی، 
بهرامی رئیس اداره آگاهی؛از او شروع به تحقیقات شد. 
ضارب در پاســخ به علت تیراندازی شــروع به خواندن 
قرآن و فرســتادن صلوات کرده و فریــاد می‌زد که باید 

»خائنین را کشت و آنها را به سزای خود رسانید.«
در بازجویی ســن خود را ۱5 ســال و نام خود را محمد 
مهدی عبدخدایی فرزند غلامحسین معرفی کرده و گفته 

اســت »پدرم در مشهد مجتهد اســت و خودم در تهران 
شــاگرد مغازه میخ فروشی حاج قاســم باقرزاده هستم و 
شب‌ها در سرای سقاباشی در کارخانه سینی‌سازی رجبی 

می‌خوابم«.
اســلحه‌ای کــه از ضارب به‌دســت آمــده از نوع کلت 
امریکایی است که مستعمل می‌باشد، روی دسته اسلحه 
به خط عربی نوشــته بودند:»ما آزادی نــواب صفوی را 

می‌خواهیم«
ضارب در جریان تحقیقات گفت: من مأمور بودم دکتر 
مصدق را بکشم ولی او را پیدا نکردم و بعد مأمور کشتن 
امیرعلایی ]معاون نخست‌وزیر[ شدم اما او را هم به‌دست 

نیاوردم و دیروز به شمیران رفته دکتر فاطمی را زدم.
روزنامه کیهان - شنبه 26 بهمن 1330

پیام نخست وزیر به مردم

فروش اوراق قرضه ملی
فاطمی ماند تا اعدام شود

ترور نافرجام در ظهیرالدوله


